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  چکیده

ن به معشوق علاوه بر اراده خود بیان تمثیلی از مفهوم عشق گویاي آن است که انسان براي رسید
به . دهدخود را نمی ها و امیالگیري بر اساس خواستهبیرونی مواجه است که اجازه تصمیم موانعبا 

هرچه باشد، باز احساس ترحم و ترس که نماد اصلی  عاشقانه همین دلیل است که نتیجه داستان
ترین بیان شاهنامه فردوسی به عنوان مهم ،سیدر ادبیات فار. کندتراژدي هستند را در مخاطب ایجاد می

تعلیم ایثار، وفاداري و از خودگذشتگی هاي عاشقانه خود، ، در همه داستانعشق تراژیکتمثیلی از 
بر این اساس هدف مقاله حاضر آن است . کشدبه تصویر میبراي مخاطب عاشق به نفع هویت ملی را 

بررسی  ،شود راپایان تراژیک در در شاهنامه ختم میکه به عشق و دلدادگی تمثیلی هاي جلوهکه 
در چارچوب تحلیلی و - اي، روش تحقیق توصیفیهاي مقاله که با استفاده از منابع کتابخانهیافته .نماید

، شاهنامه ايتمثیلی و اسطوره قهرماناناکثر دست آمده، گویاي آن است که ه نظریه نورتروپ فراي ب
وراي عشق مجازي و هدفی ، ن دوگانه عشق به معشوق یا دوستی هویت ملیگیري میاتصمیمبه هنگام 

وح حماسی حاکم بر این کتاب رکه با و آن از خودگذشتگی به نفع دیگري است عرفانی دارند، 
اي به گونه ،و عاشقی عشقهاي عاشقانه شاهنامه تعلیم  نبه همین دلیل در اکثر داستا. همخوانی دارد

       یک ختمتراژنتایج به  این کتاب،همخوانی با روحیه حماسی حاکم بر است که در صورت عدم 
ملیت،  تواند میشود که احساس ترحم، دوستی، محبت و از خودگذشتگی به نفع دیگري که می

  .کندحقیقت و یا واقعیت باشد را در مخاطب ایجاد می
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  مقدمه
    روزي به که از بهنیک و مثبت داستان است  ،آل مرگ انسان ایدهبیان تمثیلی از تراژدي 

کند تا با بیان تمثیلی از وقایعی متن تراژیک تلاش می پدیدآورندهدر واقع . افتد روزي میتیره
ی حماسنتایج  ،اخلاقیعاشقانه و لاوه بر مضامین افتد، ع در زندگی واقع قهرمانان اتفاق میکه 

گرچه طولانی نیستند و  حکیم ابوالقاسم فردوسی هاي شاهنامه عاشقانهدر این میان . خلق نماید
 ،آنهااند، اما سرانجام تراژیک فضاي چندان زیادي از این کتاب را به خود اختصاص نداده

. رودعشق تراژیک در تاریخ ادبیات ایران و جهان به شمار میتمثیل بهترین نمونه از 
ز هر لحاظ که ها ا ها و نیش ها، نوش ها و شیرینی هاي عاشقانۀ شاهنامۀ با تمام تلخی داستان«

را به بررسی شود، جذاب، دلنشین، در عین گیرایی و فریبندگی و امیدآفرینی، ترس و ترحم 
: 1380ترابی،(» .ها نهاده شده استکه گویی عاقبت دردناکی در پی این وابستگیدارند همراه 

ی بر روابط تأثیر مستقیم روابط اجتماعی و اخلاق، تعلیم هاي شاهنامهعاشقانه پایان تراژیک) 30
فردي است که اگر هم مبناي آنها افسانه و تخیلات شاعرانه باشد به هنگام پرورش و پرداخت 

گریزي از احترام به آنها و پذیرش واقعیت حضور این تمثیل، آنها توسط شاعر به زبان 
توان گفت میلاجرم  )214: 1379رنجبر،( .ساختارها در سرنوشت قهرمانان نخواهد بود

یک از تراژتمثیل ها به رغم معصومیت قهرمانان این داستان عشق و حماسه علیسرنوشت 
  .خودگذشتگی انسان است

این ضرورت را نمایان در شاهنامه، و تراژدي  عشق حماسه،تمثیل، سخن از دیگر عبارت به 
معناي دلدادگی و دلباختگی در این کتاب متفاوت از دیگر متون حماسی و غنایی  سازد کهمی

پیوند خورده  در شاهنامه با واقعیات این جهانی و نه آسمانی و ماوراییچرا که عشق . است
در شاهنامه مانند « .دهددوستی را تعلیم میاست و در بیان حماسی خود، عشق به ملیت و میهن

نه آسمانی و دور از دست در بیان تمثیلی خود  هاو عاشقانه هاعشق هاي یونان و رم، افسانه
 .خواهی استجویی و هم بسترغریزة همسرعینی و جسمی و ناشی از  کاملاً کهی، بلبشر خاک

شود که آزادانه و با صراحت تمام، از به همین سبب از یک سوي به زنان، فرصت داده می
از سوي دیگر متأسفانه همه زنان شاهنامه و دلدادگی و شیدایی خود سخن به میان آورند 
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خویش وفادار و مهربان نیستند و با آنکه برخی از آنان تا لحظات نسبت به همسران و محبوبان 
، باز در پروراننددر سر نمی ياي دیگرزیند و هرگز سود همسران خود می آخر عمر، در کنار

 )501: 1375سرامی،( ».پایان و نتیجه عاشقی عاملی براي تراژیک شدن زندگی قهرمان هستند
  .ف این پژوهش استاهدجمله او علل آن از هاي این ناکامی بررسی چگونگی جلوه

و بیان تمثیل از  افتددر شاهنامه در پیوند با حماسه اتفاق می هاانهتراژیک شدن پایان عاشق
قهرمان ، تصویر دیگري از چرا که قهرمان عشق و عاشقی .افتدآن در همین مقطع اتفاق می

گیري بر سر دوگانه عشق به خود یا  را به هنگان تصمیمخواهی اي و ملیتتاریخی و اسطوره
ه باید در راستاي رابیان تمثیلی شاهنامه از عشق، دلدادگی همودر به واقع . سازددیگري برمی

عشق در «. منشی ایرانی باشد وگرنه سرانجامی ناخوش دارداي و بزرگباورهاي اسطوره
عشقی بزرگوارانه و  شاهنامه جلال و شکوه حماسی دارد و سزاوار پهلوانان شاهنامه است؛

نجیبانه و خردمندانه همراه با وقار و شرم و آزرم و بزرگ منشی و پاکدامنی است و دوري از 
قهرمانان و طلبی و کامجویی و این همه پرتویی از وقار و شخصیت  هوي و هوس و لذت

  )214: 1380کوباجی؛کروجی( ».حکیمانه خود فردوسی استشخصیت 
سودابه و سیاوش، سیاوش و قانه زال و رودابه، رستم و تهمینه، هاي عاش داستانبه واقع 

 بیژن و منیژه، گشتاسب و کتایون، بهرام گور و دختر گوهر فروشجریره، سیاوش و فرنگیس، 
قاسم فردوسی بین الهایی هستند که در آنها حکیم ابوو خسرو پرویز و شیرین از جمله عاشقانه

نسبتی جامعه از قهرمان و انتظارات ، صی اوشخصیت قهرمان، احساسات و عواطف شخ
در « .یل واقعی، تبیین نمایدبتواند ناکامی پایانی آن را بر اساس دلامستقیم برقرار نموده است تا 

خواهد خاك پاي  ، هیچ عاشقی نمیگرایانه و حماسیبه دلیل مضامین واقع هاي شاهنامه عشق
کند،  بازسرایی میحکیم توس سودابه را آلوده اگر هم قصه عشق به هوسسگ معشوق شود و 

  )215: 1378ندوشن،اسلامی(» .نماید فاجعه بار آن را هم رو میسرانجام وخیم و 
عشق تراژیک در تمثیلی هاي پیرامون اهمیت و ضرورت پرداختن به جلوه نکته آخر

و مرگ زندگی نحوه عاشق شدن و شاهنامه به قرائت این کتاب حماسی از نقش زن در 
تبار ایرانی-تبار و بیگانهتبار، بیگانهزنان در شاهنامه به سه دسته ایرانی. گرددرمانان بازمیقه
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تأثیر مستقیم بر سرانجام استاد توس بندي این تقسیم )158: 1380اکبري،( .شوندتقسیم می
اي اسطورهرسند و در پایان، سرانجامی که در ابتدا واقعی به نظر می هاي شاهنامه داردعاشقانه

هایی که زنان و مردان هر دو تبار ایرانی دارند، فردوسی در به غیر از عاشقانه. گیرندبه خود می
مرتبط زنان بیگانه تبار  را به هاي خود ها سرانجام تراژیک عشق قهرمانان داستانبقیه عاشقانه

در بیان اخلاقی دهد که چگونه گذشتن از باروهاي اعتقادي، طبقاتی و سازد و نشان میمی
سرانجام فردوسی در واقع . هاي او دارد تأثیر مستقیم بر سرنوشت قهرمانان داستانتمثیلی 

که سروده است را با زمینه اجتماعی زمانه خود و باورهاي  هاییخوش یا ناخوش عاشقانه
بیت تردهد تا بتواند قهرمانی لایق براي حفظ هویت و مرز و بوم ایران اي پیوند میاسطوره

  .نماید
هاي شاهنامه که بیشتر رنگ دلدادگی کنیم در عاشقانهبه همین دلیل است که مشاهده می 

این ناکامی که  .ناپذیر استامري حتمی و چاره، ناکامی و سرانجام ناخوشدارد زنان به مردان 
در عشق مادي انسان به انسان، به همراه شکستن مرزهاي اخلاقی و ساختارهاي اجتماعی، 

بقاتی و اعتقادي ریشه دارد در سه جلوه عشق پدر به فرزند، عشق زن به همسر و عشق ط
تبیین چگونگی این . شودیابد که در این پژوهش به تفصیل به آن پرداخته میممنوعه تبلور می

و فرضیه،  سؤال، پژوهشدر مباحث پیشینه از عشق و دلدادگی در شاهنامه  تراژیکتمثیل 
  .و تحلیل و بررسی محتوا به تفصیل خواهد آمد چارچوب نظري پژوهش

 
  پیشینه پژوهش

تاکنون مطالعات بیشماري در زمینه ابعاد تراژیک شاهنامه فردوسی انجام شده است که 
توان به مقاله مسعود رضوي از جمله می. اندبه این مهم پرداخته یخاصهدف هرکدام با 

اشاره کرد که در آن » تحلیلی بر داستان رستم و اسفندیار(» اسطوره و تراژدي« )1386(
چگونگی برخورد ساختارهاي دینی در شخصیت اسفندیار با تمایلات فردي در شخصیت 

آسیه . انجامدرستم به تصویر کشیده و نتیجه آن به تراژدي مرگ اسفندیار و زودمرگی رستم می
ایران و پدرکشی در  تراژدي فرزندکشی در اساطیر«نوان ود با عدر مقاله خ) 1387(نیا ذبیح
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. پردازداي میگویی و تقدیرگرایی در سرنوشت قهرمانان اسطورهبه نقش پیش» اساطیر یونانی
ناپذیر است دست دیگري امري ساختاري، حتمی و چاره هبه باور نویسنده مرگ پدر یا فرزند ب

ترس در مخاطب به هنگام خواندن و یا شنیدن  که همین امر موجب ایجاد حس ترحم و
  .گردداي میسرنوشت قهرمانان اسطوره

تراژدي فرزندکشی و پدرکشی در اساطیر ایرانی و یونانی «در مقاله ) 1390(منوچهر اکبري 
پردازد و به این نکته اشاره دارد به نقش اسطوره در استمرار هویت ملتها می» تضاد یا واقعیت
در ایران خاصی از تراژدي  نوع ،سرنوشت و تقدیرگرایی در فرهنگ هر ملتکه پیشگویی، 

ساختار و «با مقاله ) 1390(استاجی ابراهیم . انداختهسو در یونان پدرکشی را برفرزندکشی 
به تبیین تفاوت بین برداشت معناي » هاي عاشقانه ـ حماسی در شاهنامه هاي داستان ویژگی

 هاي داستانحماسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که  عشق در انواع ادبی غنایی و
عاشقانه فرع بر مضامین حماسی در سبک خراسانی هستند که در آن نحوه آشنایی و رعایت 
قواعد و اخلاقیات اجتماعی در رابطه دلدادگی و عاشق و معشوقی، به سرنوشت قهرمانان گره 

  .خورده است
بررسی دو تراژدي سهراب و فرود بر اساس «با عنوان  در مقاله خود) 1392(محمد ایرانی 

به این نتیجه رسیده است که سرنوشت تراژیک سهراب و فرود حتی بعد از مرگ » نظریه فراي
فرزاد . اندنها استمرار یافته و تحت شعاع شخصیت رستم و کیخسرو به حاشیه فرستاده شدهآ

به این مهم اشاره » آئینی اسطوره سیاوش نقد ساختار«در مقاله خود با عنوان ) 1393(قائمی 
بعد از پایان  ها قرناي برخوردار است که دارد که تراژدي سیاوش از چنان جایگاه پذیرفته شده

این استمرار تراژدي به صورت . دوران اساطیري ایران در شمال شرق ایران تدوام یافته است
کشاورزي نزد باورمندان به آن پذیرفته فرهنگی بوده که متأثر از جامعه آئیین سوگواري امري 

دهد که نکته مغفول از این دست نشان می هاي پژوهشبررسی این مقالات و دیگر . شده است
و به جا مانده از این تحقیقات موضوع عشق و نوع وابستگی احساسی و اعتقادي قهرمانان و 

 هاي تراژديراژیک عشق در هاي ت هواقع این تحقیقات به جلو در. ضدقهرمانان به یکدیگر است
  .گیرداند که در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار میاي نداشتهشاهنامه اشاره
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 و فرضیه تحقیق سؤال
از  چگونه، هاي خودروابط عاشقانه بین قهرمانان داستاندر بیان تمثیلی از فردوسی : سؤال

  ؟است عنصر روایت براي تبیین سرانجام تراژیک قهرمانان استفاده کرده
هاي این عاشقانه شاهنامه همانند دیگر منظومه هاي داستانشیوه فردوسی در روایت : فرضیه

توجهی به همین دلیل فردوسی بی. است» من جمعی«استفاده از روایت  ،کتاب حماسی
با  خود به باورها، اعتقادات و نظام طبقاتی را به سرنوشت تراژیک آنها هاي داستانقهرمانان 
پایان هاي متضادي از عشق در آن برساخته شدن جلوه لی پیوند داده است که سرانجامبیان تمثی

  .باشدهاي عاشقانه میاین منظومه
  

  میتوس تراژدي نورتروپ فراي: چارچوب نظري
شناس و  فیلسوف، اسطوره میلادي 1991در کانادا درگذشته  1912نورتورپ فراي متولد 

منتقد ادبی معاصر است که نقد ادبی را با تمرکز مختص بر بیان ادبی مورد مطالعه قرار داده و 
فراي از منتقدان ادبی «. گزیندشناسی و یا فلسفی در این مهم دوري میهاي روان فرضاز پیش
در کتاب تحلیل نقد در  فراي. نگرد که به ادبیات به دید صور نوعی میباشد می گرا اسطوره

ها و مراحل تراژدي  ، به بررسی صور نوعی، ساختار، شخصیت»میتوس تراژدي«تبیین نظریه 
که شیوه  کند میرا پیشنهاد » ادبی واقعی«فراي در آثار خود نقد ) 141: 1385امامی،(» .پردازد می

گونه که  ادبی باشد، به همانمند آثار  نقد ادبی باید بررسی نظام«. گیرد آنرا از خود ادبیات می
بنابر ) 345: 1387تایسن، (» .دانش فیزیک مطالعه طبیعت و تاریخ بررسی کارهاي انسان است

توان گفت فراي بر آن است که مجموعۀ ادبیات در دست بررسی، باید از پیش داراي این می
مندي  ما از این نظام «کند  او ادعا می. مند را ممکن سازد مند باشد تا نقد نظام هاي نظام ویژگی

» .مند ادبیات پیشرفت کمی داشته استدانیم و از زمان ارسطو تاکنون، بررسی نظام بسیار کم می
 )24: 1388فراي،(

بیان داراي نقش اساسی در  در اندیشه یونگ،» الگویی کهن « نقد نظرِ نقطه فراي ادبیات را از 
منطبق با ادبیات از واقعیات،  ند، زیرا بیان رواییدا ن کلامی میجهان فیزیکی به جهاتمثیلی 
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    شدن را فراهم  یت دسترس و درك براي انسان قابلکه هاي بشري است،  نیازها و نگرانی
کردن  منظور روشن  است تا این نظریه را به   کوشیده خود بسیارهاي  فراي در نوشته. سازدمی

اما او در این راستا . منابع ادبی، از کتاب مقدس گرفته تا شعر و داستان معاصر، گسترش دهد
استقلال ادبیات  تقلیل نداده است و بیش از همه بر و تمثیل به اسطوره اختصاصاًادبیات را 

هاي بی اسلوب ود کوشیده است تا از گمانه زنیخ هاي بررسیفراي در  .پافشاري کرده است
 .ادبی ممانعت به عمل آید هاي شخصیتاي برخی از آثار یا ورهبراي نشان دادن خاستگاه اسط

  )7: 1389قائمی،(
بند است یاي ادبیات پابه خاستگاه اسطوره نباید از نظر دور داشت که فراينکته دیگر آنکه 

بیند، فراي نیز می الگوهاو یونگ در کهن رؤیاره را در طور که فروید ردپاي اسطو و همان
رو یونگ آن بر خواننده دنباله تأثیرکند و در نشان دادن  را در اثر نویسنده دنبال میردپاي آن 

بیات پیوند اسطوره و اد »جایگشت«با اصطلاح فراي این نظر خود را  )45: 1392ایرانی،( .است
اش بدون جایگشت بوده و سپس اسطوره در صورت اولیه به نظر فراي«. ددهرا توضیح می

این صورت آخر را او در کارهاي . ادغام شده استدر پایان دستخوش جایگشت گشته و 
داند که بتواند منتقد نقد ادبی را کسی مینویسندگان مدرن نشان داده است، به همین دلیل او 

به ) 61: 1388مختاریان،(» .نمایدتحلیل  رؤیااسطوره را از اثر ادبی استخراج کند و چون تعبیر 
گردد که فراي در نقد ادبی خود گرچه به نظریات ارسطو، یونگ، فروید همین دلیل مشاهده می

     و دیگر منتقدین اسطوره و ادبیات نظر دارد اما خود، نظریه جدیدي پیرامون این مهم ارائه
  .دهدمی

فریزر و نظریات به نحوي از  شود،ناخته میش» میتوس«که تحت عنوان  فراي نقد ادبی
جیمز دوباره که  »زایش-مرگ«نظر فراي، اسطوره  به. یابدانشقاق میو  دپذیرتأثیر مییونگ 

زیرا که اختیاري  ،بیند، آیینی نیسترا در زراعت و برداشت محصول می آننمود  فریزر باز
توان زایش را می-مثیلی از اسطوره مرگپس بیان ت« .پذیردرو ناگزیر انجام میاین نیست و از

 خود ادبی در نظریه فراينورتروپ ) 54: 1377فراي،(. »در متون ادبی مختلف مشاهده کرد
جایی که ناخودآگاه غیرقابل ادراك  از آن«: داندودآگاه جمعی یونگ را نیز زائد میمفهوم ناخ
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آگاه جمعی چیزي جز توجیه توسل به ناخودبه همین دلیل . نیستاست قابل مطالعه هم 
: 1388فراي،(» .اي در نقد ادبی ضرورتی ندارد پذیري صور اولیه نیست و چنین فرضیه انتقال

این عملکرد ؛ بلکه به نظر فراي مهم نیست اندالگوها چگونه پدید آمدهینکه کهنا در واقع) 91
کهن الگوهاي ادبی در «. گیرددر ادبیات است که باید مد نظر منتقد ادبی قرار  الگوهاکهن و اثر
فهم و قابل » جهان کلامی جایگزین«دهی به جهان مادي به نحوي که به صورت یک شکل

بنابر این از  )63: 1388مختاریان،(» .کنند، نقشی اساسی ایفا میپذیر براي انسان درآیدزیست
موضوعات مختلف الگوها که همواره در ادبیات و در نظر فراي تأثیر تعلیمی و تمثیلی کهن

  .تبلور یافته است، اهمیت دارد
یکدیگر  کند که بافراي به هنگام نقد آثار ادبی از چهار میتوس یا الگوي داستانی صحبت می

هاي  این چهار جزء اسطوره از نظر فراي قوانین زیرساختی سنت. دهند اسطوره را تشکیل می
. ، تراژدي و آیرونی)هاي عاشقانه استاند(کمدي، رمانس : اند از سازند که عبارتادبی را می

دهی به به چگونگی شکل هفراي به هنگام بحث پیرامون ساخت اسطور) 65: 1388مختاریان،(
ها ذهنیات داستانی خود را در دو حالت پایه  به اعتقاد او انسان. کندذهنیات انسانی اشاره می

دنیاي واقعی که ما در آن زندگی آل و دیگري نمایش  یکی نمایش دنیاي ایده. دهند نشان می
هاي تلخ،  ال دنیاي پاکی، فراوانی و پیروزي، و دنیاي واقعی دنیاي تجربه دنیاي ایده. کنیم می

ال و آرمانی قرار دارد و  رمانس در حیطۀ دنیاي ایدهکمدي و گونۀ . شکست و ناکامی است
  )3: 1389فراي،. (باشدمی دنیاي واقعیو آیرونی متعلق به تراژدي 

گرماي . استفصل تابستان تمثیلی از رمانس فصل بهار و تمثیلی از کمدي از دیدگاه فراي 
تراژدي اما  .این گونۀ ادبی بیانگر گرماي ماجراهاي عشقی است که در این ژانر رواج دارد

قهرمان تراژدي در ابتدا در خوشبختی کامل . سويِ دنیاي واقعی آل به حرکتی است از دنیاي ایده
برد؛ ولی به خاطر اشتباه در داوري یا اشتباه تراژیک سقوط  آل به سر می یعنی در دنیاي ایده

تراژدي . کند افتد و دنیاي واقعی یعنی شکست را تجربه می روزي می کند و به فلاکت و سیه می
. آل رمانس تابستانی و دنیاي واقعی زمستانی یعنی بین دنیاي ایده. در میتوس پاییز قرار دارد

هاي منفی زندگی و  است که تماماً به دنبال نشان دادن جنبه هایی داستاندربرگیرندة نیز آیرونی 



  65      هاي تمثیلی عشق تراژیک در شاهنامه                                                                                      جلوه

در  هدگی تلاش براي بهبود زندگی هستند کداستان و بیهو هاي شخصیتیأس و سرخوردگی 
  .میتوس، زمستان قرار دارد و بازتاب دنیاي واقعی و ناکامی است

هاي ادبی متأثر از نظریه جیمز توان گفت که روش فراي براي تحلیل اسطورهدر مجموع می
فریز که معتقد به وجود تکرار زایش و مرگ در ادبیات همانند طبیعت است، باور دارد که 

ها و متون  ی فرهنگیانس، تراژدي و آیرونی در زمان پیداها در چهار میتوس کمدي، رماسطوره
اگر از . پذیرندروند و با مرگ خود، پایان می ار میضکنند، به احتشوند، رشد میادبی متولد می

گردد، که هاي عشق تراژیک در شاهنامه فردوسی نگریسته شود، مشاهده میاین منظر به جلوه
دلدادگی جنسی در ادبیات آن در ادبیات عرفانی و یا  عشق معناي متفاوت از مفهوم ماورایی

   پذیر است که به وسیلهعشق در شاهنامه مفهومی واقعی، مادي و تحول. غنایی است
هاي معاشقه، دوست داشتن، ایثار، وفاداري، و مورد خیانت اي در جلوههاي اسطورهشخصیت

  .شودواقع شدن و ناکام ماندن تجربه می
  

  عشق و تراژدي در شاهنامهبیان تمثیلی از 
اي است که میان خدایان و خدابانوان، قهرمانان و عشق افسانه ،در بینش اساطیري

را با تصاویر آن ،با برجسته ساختن این افسانه در اندیشه خودشاعر دهد و بزرگزادگان رخ می
دیت یک شخص فرینجا شاعر در ا«. کندمعرفی میبراي مخاطب خود و بیان تمثیلی مادي 

تواند میدان وسیعی را براي بیان رویدادهاي عاطفی او فراهم یافته است که چکامۀ غنایی می
» .شودآورد و گاهی این رویدادهاي عاطفی و مسائل تأملی به شیوة حماسی سروده می

ی عشق و دلدادگهاي شاهنامه به پرداختن فردوسی در بعضی از منظومه) 51: 1372عبادیان،(
روابط اجتماعی و سیاسی خبر از بیان تمثیلی از چگونگی حضور احساسات و عواطف در 

  .دارد
گویاي  ،عشق براي تبیین رفتار حماسی قهرمانانتمثیلی این خلاقیت فردوسی در کاربست 

از تمثیل براي تبیین در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران همواره سنت حماسی آن است که 
اغلب درپی گسترش عاشقانه فردوسی سرایی توان گفت داستانلذا می. ستاسطوره بهره برده ا
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به بن بست رسیده و یا  و تطور آثار یا رویدادهاي حماسی شکل گرفته و آنجا که حماسه
اي اسطورهقهرمانان  تمثیلی از سی با طرح منظومه عاشقانه، سرنوشتتضعیف شده است، فردو

ا این شگرد خود حس وابستگی، ترحم و ترس که بنیان و ببه تصویر کشیده است  شاهنامه را
با استفاده از روش برساختگی چگونگی این . در شاهنامه برساخته استرا ، باشدتراژدي می

ک در شاهنامه در فضاهاي مختلف داستانی تراژیتمثیلی عشق در تبیین کارکرد نورتروپ فراي 
  .آن تبلور یافته است

  
  تراژدي عشق در شاهنامه

آل  تراژدي حرکتی است از دنیاي ایده«: گویدنورتروپ فراي در تعریف خود از تراژدي می
آل به سر  قهرمان تراژدي در ابتدا در خوشبختی کامل یعنی در دنیاي ایده. سويِ دنیاي واقعی به

کند و  برد؛ ولی به خاطر اشتباه در داوري یا اشتباه در تصمیم به میتوس تراژیک سقوط می می
تراژدي در . کند افتد و دنیاي واقعی یعنی شکست را تجربه می روزي می فلاکت و سیهبه 

» .آل رمانس تابستانی و دنیاي واقعی زمستانی یعنی بین دنیاي ایده. میتوس پاییز قرار دارد
کند که هرکدام تأثیر فراي براي تراژدي عناصر ساختاري خاصی را مطرح می) 11: 1389فراي،(

  .رنوشت قهرمانان داستان دارندمستقیمی بر س
  ظهور عشق در فضاي تیره و تار -1

، قهرمان در فضاي تیره و تار و پر از کشمکش بین تمثیلیهاي پردازيدر اکثر داستان
نیروهاي طبیعی و یا خصومت در روابط انسانی و یا افول اقتدار حکومت و یا فروپاشی 

ان حاصل رخداد عاشقی و دلبستگی یا ظهور عشق پیدایی یا تولد قهرم. شوداجتماعی متولد می
اي است که به غیر از ظهور عشق در بین فرزندان اغلب بین دو رقیب، دشمن و یا خصم دیرینه

فضاي تیره و تار «به نظر فراي . تابدگونه گفتگو، مذاکره و صلحی را برنمی آنها امکان هیچ
  )250: 1377فراي،. (»تار تراژدي داردنقش مستقیم در سرنوشت تراژیک قهرمان و پایاي ساخ

هاي فرض اکثر منظومهتیره و تار به عنوان پیشتمثیلی در شاهنامه ظهور عشق در فضاي 
آشنایی زال و رودابه، رستم و تهمینه، . عاشقانه توسط فردوسی به تصویر کشیده شده است
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که به دلدادگی عاشقی سیاوش و فرنگیس، فرود و جریره، کتایون و گشتاسب و بیژن و منیژه، 
و ازدواج یا ناکامی عاشق و معشوق منجر شده زمانی رخ داده است که بین ایران و کابلستان، 
 ایران و توران و یا ایران و روم و یا حتی بین پدر و پسر در دربار ایران فضاي دشمنی و

لذا با ظهور عشق  امیدي براي صلح وجود نداشته است گونه روزنهخصومت حاکم بوده و هیچ
 فضاي تیره و تار ،گرچه در ابتداي ابتلاي قهرمانان زن و مرد به عشق .آیداین امکان فراهم می

به عنوان مثال به هنگام بیان عشق . سازدامکان وصال را فراهم نمی حاکم بر ذهن و زندگی آنها
بود شدن سرنوشت زال، پدر او مهراب این عشق را جفت اهریمن شدن و تیره و نا ورودابه 

  :داندکابلستان می
  دستگاه  یکی   ما   بر   بیابند  شاه  منوچهر  اگر سام یل با

  ....نه آباد ماند نه کشت و درود  ز کابل برآید به خورشید دود
  )354: 1ج : 1370فردوسی،(  

  
  گذشتن قهرمان از اعتدال -2

ها در خیال و  پذیر ساختن ناممکنگذشتن از مرزها و امکانتمثیلی ویژگی عشق  ترین مهم
شود که صفت این وجه عشق در بیان تراژیک به عنوان نقص اخلاقی شناخته می. باشدآرزو می

رانی موجب نقض اخلاقیات توسط خودبزرگ بینی، نخوت و گاه هوس. اصلی قهرمانان است
ها و ژدي نمایش اوجترا«. گردد که شروعی بر رخداد اتفاقی ناگوار در آینده استقهرمانان می

  )1377فراي،(» .م هرگونه هشدار از اعتدال بیرون استرمان تراژدي به رغباشد، قهها میافراط
بخصوص  ؛توان در سرنوشت اکثر قهرمانان شاهنامه مشاهده کرداین وجه از تراژدي را می

هاي  داستانر میان د. قهرمانانی که در زندگینامه آنها عشق و دلدادگی حضوري پر رنگ دارد
 تنها گذر کردن قهرمان از اعتدال ،اندکه به بیان تمثیلی طرح شده ي حماسی شاهنامه عاشقانه

نسبت به قواعد و  براي رسیدن به معشوق نوعی هنجارشکنی با بیان روایی ممکن است که
نتایج ناگواري براي سرنوشت ایران  در صورت رسیدن به وصال،است که  قوانین زمان خود

       همانند عشق و دلدادگی زال و رودابه، و گشتاسب و کتایون که به تولد قهرمانانی دارد
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 .شودانجامد که با مرگ خود سرنوشت اساطیري ایران باستان با آنها بسته میمی
و یا اینکه در عشق رستم و تهمینه به دوگانه عشق به وطن یا فرزند،  )154: 1369رحیمی،(

  )144: 1392پور، قربانی. (سازدفتار میرا گر اصلی یعنی رستم قهرمان
  سرد  گفتار  به  اکنون  سزاوارم  کدامین پدر هرگز این کار کرد
  را   خردمند   و  و جوان  دلیر  به گیتی که کشتست فرزند را

  پرهنر    رودابه    نیز      همان  زر  زال  کند فراوان  نکوهش 
  گفتار خویش آورمشان به  که دل  بدین کار پوزش چه پیش آورم

  )45: 2ج  :1370فردوسی،(  
   

  ، توازن و تراژديعشق -3
تصمیم به گذر کردن از اعتدال و رسیدن به مقصود که هدف قهرمانان در اساطیر است، 

خواهی دو عامل اصلی این در این میان عشق و کین. گرددموجب برهم خوردن تعادل می
مدن تراژدي را در این وجودآ هفراي ریشه بنورتروپ شکنی و هنجار گریزي هستند که قانون

-عامل برقراري این تعادل کین. زند تعادل یا توازن را برهم میقهرمان تراژدي «. یابددو می

نکته مهم در تراژدي آن است . جویی، عدالت ملکوتی، سرنوشت و یا تقدیر استخواهی، انتقام
) 252: 1377فراي،(» .ر همانند گذشته استمرار یابدکه این تعادل باید دوباره برگردد و نظم امو

از این منظر به به همین دلیل اگر . آوردتمثیل و روایت این امکان را در ادبیات فراهم می
شود که حس انتقام و باور به تقدیر عامل هاي شاهنامه بنگریم مشاهده میسرنوشت عشق

  .باشداصلی در بازگشت تعادل به زندگی قهرمانان می
گروهی شاهنامه عامل اصلی برهم خوردن تعادل و هاي برون عشق به عنوان دلیل ازدواج

و تعادل رسم و  هگروهی که به ازدواج منجر شدبرون هاي عشقاز . توازن در نظم امور است
ترین  کرد که از مهم ارائهبلندي   توان فهرست زند میمی هم اخلاقیات اجتماعی را در شاهنامه به

ازدواج زال و رودابه، ازدواج رستم و تهمینه، ازدواج گشتاسپ و کتایون، : وارد زیر استها م آن
 هنجارشکنی ازدواج سیاوش و فرنگیس، ازدواج کاوس و سودابه اشاره کرد که هر کدام منشأ
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قدرت  ]تعادل[ دار پایایی اگر ازدواج درون گروهی وظیفه«به همین دلیل . روندبه شمار می
افزایش توانمندي قدرت کانونی است که همیشه دار  ازدواج برون گروهی وظیفهکانونی است، 

با ازدواج درون گروهی قدرت دوام خود را «به عبارت دیگر . باشدبا اما و اگر روبرو می
ها  عمل جذب و دفع و حذف قدرت ،و با ازدواج برون گروهی و روابط آزاد کند تضمین می

  )18: 1390استاجی،(» .گیرد انجام می
داده عاشقانه شاهنامه نشان  هاي داستاندر که با بیانی روایی اي سرنوشت قهرمانان اسطوره

پذیرش سرنوشت که  گیري یاانتقامبا عامل برهم خوردن نظم امور، و اند با ازدواج و شده
به عنوان . گردداز خود است، موجب تعادل و بازگشت به نظم میتمثیلی خواهی نوعی کین

سرنوشت سهراب و فرود که خود نتیجه گذشتن ابرقهرمانان همچون رستم و سیاوش از مثال 
نظمی تجربگی، خواهان استمرار این بیاصول اخلاقی هستند، به هنگام جوانی با خامی و بی

      سهراب به عشق برتخت نشاندن پدر بر سرزمین ایران و توران و فرود به عشق. هستند
نظمی موجود که مطابق همراهی با سپاه ایران تلاش دارند تا بیخواهی پدر بدون کین

         قربانی شدن این قهرمانان نظمبه همین دلیل با . هاي آنها نیست را درمان کنند آرمان
  .شودپذیرد، برقرار میانگاشته در باورهاي مردمی و دینی که اعتماد به بیگانه را نمیپیش
  
  اژديتبلور تر: عشق و قربانی -4
دهد که قهرمانان تلاش دارند، با قربانی فراي زایش تراژدي هنگامی رخ مینورتروپ نظر  از

شناسی جیمز او این نتیجه را متأثر از باورهاي مردم. خواهی نظم را بازگردانندکردن و یا کین
شدن با قربانی . گیرد که اساطیر حاصل نگاه انسان به زایش و مرگ در طبیعت هستندفریزر می

که مهمترین » عشق به زندگی«گردد و اي، تعادل به طبیعت و اجتماع بازمیقهرمان اسطوره
از ) 1377:261فراي،. (گرداند را به زندگی بازماندگان، بازمی امید جلوه آن در تاریخ بشر است،

. گرددبازمیهمراهی عشق و قربانی به هاي عاشقانۀ حماسی در شاهنامه  داستان تمثیلی  ویژگی
هاي عاشقانه نسبت به داستان اصلی، چنان که گفته شد،  بدین معنا که هر چند این داستان

شوند، اما یکی از اجزاء و عناصر لازم و غیرقابل حذف در ساختار  فرعی تلقی میتمثیلی و 
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صرفاً  ،ها زیرا روابط میان عاشق و معشوق در این داستان. آیند داستان اصلی به شمار می
  )24: 1390استاجی، . (ها نیز مترتب است یست و اهداف و نتایج دیگري بر آنعاشقانه ن

هایی تنها توصیف  از به نظم آوردن چنین داستان فردوسیقصد توان گفت میبه همین سبب 
و تبعات  روابط عاشقانه، ایجاد لذت و تدارك سرگرمی براي خواننده نیست، بلکه بیشتر نتایج

بدین . باشد می ستان اصلی، مورد نظر شاعراندر پیشبرد جریان دا هاها و نقش آن گونه عشق این
شناسانه، منجر  هاي زیبایی ، جدا از ارزششاهنامه هاي عاشقانۀ حماسی داستانتمثیل در ترتیب، 

ها روند حوادث حماسه ابتر  گردد که گاه بدون ظهور آن به ظهور پهلوان یا پادشاهی می
شود، یا مقدمات و تمهیدات داستان مهم  نهایتاً پیروزي جدیدي میماند، یا موجب جنگ و  می

        افتخار ملی  سرفرازي و کسب و عشق خواهی بهبا کین نماید و یا دیگري را آماده می
اسفندیار و تربیت بهمن پسر او نزد  تمثیلی به عنوان مثال فردوسی در سرانجام .انجامدمی

کند که چگونه همه از بازگشت تعادل به بیان می پذیر نیست،که در دنیاي واقعی امکان رستم
  :جریان امور خوشحال هستند

  گراینده را آمدن سود گشت  خشنود گشت  شاه  ان نامور از
  ...بر دل ز تیمار تش نزد نیز   ز رستم دل نامور گشت خوش

  شهریار سر  بادا  جاوید   که  اسفندیار   کار  همه     سرآمد
  او ساخته  فرمان  به   زمانه  پرداخته  رنج  از دل    همیشه
  به گردن بداندیش او را کمند  و تاجش بلند  شادان  باد دلش 

  )475: 2 ج :1370فردوسی،(  
    

 تراژدي در شاهنامهتمثیلی هاي راوي عشق و جلوه
عناصر آن به تراژدي علاوه بر ساختار و بنیان تمثیلی و روایی نوتروپ فراي در بیان چیستی 

ها را با توجه به قدرت شخصیت اصلی داستان به  او داستان. پردازدمسئله شخصیت نیز می
یک خدا یا موجود بیان تمثیلی از اگر شخصیت اصلی داستان . کند هاي مختلف تقسیم می سبک
هاي اصلی  شخصیت«. زنداي پیوند می اسطورهبا شخصیت  ، این سبک راالطبیعه باشد ماوراء
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اگر . ها بالاتر هستند و هم از محیط اطرافشان ها در ذات خود هم از انسان گونه داستان این
و محیط  ها انسانشخصیت اصلی داستان یک انسان باشد ولی از نظر درجه و مقام بالاتر از 

» .باشدها می گونه قهرمان گوییم و سبک ادبی رمانس داراي این می »قهرمان«اطراف باشد به او 
  )67: 1392رانی،ای(

اگر شخصیت اصلی داستان از نظر مقام بالاتر از مردم باشد ولی قدرتی نسبت به محیط اما 
مثل قهرمانان تراژدي که مقامشان از مردم بالاتر . است» رهبر«زندگی خود نداشته باشد، یک 

ر با اگر شخصیت اصلی داستان در مقامی براب. است ولی در مقابل قضا و قدر قدرتی ندارند
گونه شخصیت  است و سبک ادبی که از این» شخص عادي«مردم و محیط اطرافش باشد، یک 

روایتی که فردوسی از ) 67-66: 1388مختاریان،. (کند، کمدي و سبک رئالیسم است استفاده می
اما اینکه . در نظریه فراي است» رهبري«امه دارد همانند شخصیت نهاي خود در شاه شخصیت

وي و شخصیت داستان ارتباط ایجاد کند موضوعی جداگانه اتوانسته بین رفردوسی چگونه 
  .است

روایی بین قهرمان اثرش در فضاي داند که شخصیت به نظر فراي، شاعر تراژدي نویس می
ولیت قرارگرفتن قهرمان در این فضا را از ؤکند تا مسقرار دارد، اما تلاش میواقعیت و مجاز 

  .خود سلب کند
اي به ما عرضه کند که خداوند انسان را به فرشتگان گونه دارد قهرمانش را بهراوي تلاش «

کند، اما سرنوشت او را به تراژدي گره در اینجا با اینکه قهرمان را آزاد خلق می. عرضه کرد
  این برداشت از تعریف و جایگاه قهرمان در تراژدي بینش ) 255: 1377فراي،. (»زندمی

باشد و هم هم تقدیرگرا میزروانی تأثیر پذیرفته است  هايکه از تمثیل باور فردوسیدوگانه
به عبارت دیگر بر اساس این نظر . نمایداثبات می ،به اقتدار و آزادي ایمان دارد راآنجا که 
براي ی عمدي یاز بیان رواهاي عاشقانه شاهنامه توان گفت فردوسی در خلق جلوهفراي می

  .ه کرده استاستفاد تراژیک شدن آنها
گوید فردوسی در شاهنامه همان گونه که در حماسه با جسارت سخن می به عبارت دیگر

رود؛ او پرشور و باصلابت به بیان عشق جسورانه پیش می با بیان روایی هاي عاشقانهدر داستان
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ه دوگونه نقش پهلوانان در شاهنامه نیز ب«. پردازداي و سرانجام تراژیک آنها میقهرمانان اسطوره
با  ها آنشود؛ اعمال پهلوانی آنها در مسیر داستان و همچنین روابط عاشقانۀ برجسته می

. اهنامه آشکار استدر اینجا رشد دید تأملی و تحول ذوق غنایی، هردو در ش. معشوق
حماسه . یابدان و انسان در حماسه به خوبی به وسیلۀ ذهن شاعر پرورش میزیباشناختی جه

آراید و زیبایی کمال انسان را در قالب بینش و عشق را به زیور اسطوره میاین زیبایی 
  )192: 1374ماسه،(» .کندبرخوردي، که با نیک و بد دارد، توصیف می

هاي شاهنامه عشق به وطن، عشق به فرزند یا ه عنوان راوي تراژدي در عاشقانهبفردوسی 
ایل جنسی را در قالب حماسه ترکیب پدر، عشق به دین و شاه و عشق به همسر و هوس و تم

، و طهارت از هاي حماسی خود را در نبرد با خود، پیکار با بديکند و پهلوان یا شخصیتمی
در نهایت . کندپلیدي ذیل مضمون عشق و دلبستگی، دیگر دوستی و دیگري خواهی تربیت می

هاي عاشقانه منظومهخواه فردوسی در توان گفت شخصیت دوگانه تقدیرباور آزادياینکه می
بر اردوگاه جنگ جویان و بر  شق بر دربار فرمانروایان،ع«رسد که شاهنامه به این نتیجه می

راند، بر مردمان عادي و قدیسان، چراکه عشق بهشت جاودان، و بهشت ها فرمان میبیشه
ن، و این نتیجه را در بیان دوگانه عشق به میها) 51: 1380لیریس،(» .جاودان عشق است

، خودسري و تقدیرگرایی فرمانبرداري از شاه، پذیرفتن پند مادر، عشق به قدرت، دوستی میهن
در گفتگوي اسفندیار با مادر خود به بهترین شکلی که فراي از راوي در نظریه خود دارد به 

  :کشدتصویر می
  چشم  آب از  به پیش پسر شد پر   کتایون چو بشنید شد پر ز خشم

  یادگار   جهان    کیان    از   اي که  اسنفدیار   فرخ با   گفت  چنین
  سخن    بشنو   مام   مهربان  ازین  مکن  گیتی   دو   خاکسار   مرا 

  یاددار    سخن   مهربان این اي که  اسفندیار  آوردش    پاسخ چنین 
  همی   خوانی  هنرهاش چون زند  همی  رستم که دانی همان است
  بسی     پویی  چند   گر و  نیابی   کسی  ایران  به    زو  نکوکارتر 

  پادشا   از آید خوب  نه   چنین بد  روا   نباشد   چو او را به بستن
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  که چون بشکنی دل ز جان بگسلم  دلم    شکستن  نباید   ولیکن
  دستگاه    چنین    گذارم  چگونه   شاه چگونه کشم سر ز فرمان 

  گمان بی  اخترم   کشد   سو   بدان  زمان  سرآید زاول  مرا گر به 
  )742: 1370فردوسی،(  

        
  نتیجه

اهمیت دارد که دلیل  آن قرائت تمثیلی و تراژیک از عشق در شاهنامه بهپرداختن به 
در فضاي تراژیک  ،مختلف این مفهوم مقدس و متعلق به نوع ادب غنایی را هاي جلوهفردوسی 

که در روابط اجتماعی  عشق و دلدادگی مشروع را هاي جلوهفردوسی . کشدبه تصویر می
در داند که این بیان فردوسی می. سازدچندان پذیرفته نیست، با زمان روایت و تمثیل ممکن می

او  .منافات ندارد که بیشتر مباحث ذهنی هستند، چندان ظاهر امر چندان با هنجارهاي اخلاقی
کشد ولی در سرانجام قهرمانان فرنگیس به تصویر می در منظومه گشتاسب و کتایون، سیاوش و

گردد و سرنوشتی متولد از این وصال، باز به ساختارها و باورهاي حفظ قدرت در جامعه بازمی
یمی لعپذیري تغییر واقعیت که در بیان تمثیلی و تدر اینجا او امکان .زندغمبار براي آنها رقم می

  .داند پذیر است را ناممکن میامکان
با زبان در عاشقانه رستم و تهمینه جلوه عشق دوگانه رستم به میهن و فرزند را فردوسی 
هاي زیبایی از رابطه عاشق به معشوق، فرزند به پدر، انسان به خود و دیگري و روایی، تمثیل

او سرانجام عاشقانه رستم به تهمینه، یا رستم به سهراب و یا . آفریندآدمی به سرزمین خود می
کند و ها بیان میدر بهترین و زیباترین تمثیلرستم قه سهراب به قدرت با دوراهی تصمیم علا

، باز در سرنوشت است دوگانگی که متأثر از ذهنیت راوي داستانرسد که به این نتیجه می
 عشقتمثیل جلوه سوم از . دهدسهراب به نفع میهن دوستی و قربانی کردن فرزند رأي می

توجه به پیشینه فردوسی با. خوردرقم میعشق سودابه به سیاوش  مه درتراژیک در شاهنا
به سودابه اجازه سرگرفتن این عشق را در جایگاه راوي اجتماعی، تربیتی و اخلاقی که دارد، 

تمام مراحلی را که نورتروپ فراي ، سیاوش از آتشگذر تمثیلی  او با طرح آزمون .دهدنمی
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      کشد و به این نتیجهکند، به واقعیت تصویر میرح میبراي تراژیک شدن یک داستان مط
 .رسد که حفظ شخصیت، حکومت و میهن به کنترل خود و صداقت داشتن وابسته استمی

هاي الهی در باورهاي مذهبی عبرانی و عربی  هاي زرتشتی ایرانی، آزمونتمثیلی که با اسطوره
مصداق برتري جلوه عشق  ]بر نفس خود سیاوش در اینجا[ریشه دارد و با پیروزي قهرمان 

   دوستی و دیگرخواهی هاي نفسانی، فرزندخواهی، همسردوستی، میهن ماورایی بر خواهش
زمانی گرایانه فردوسی از عشق در شاهنامه رداشت واقعتوان گفت بدر مجموع می .شودمی

ا بیان روایی صورت احساسات و عواطف درآن بصادقانه گیرد که بیان وجه تراژیک به خود می
         طبقاتی در مواردي که دلدادگی به گذشتن از موازین اخلاقی، اعتقادي و. گرفته باشد

اي لیم باورهاي دینی، اخلاقی، اسطورهعامکان تتراژیک انجامد، فقط با بیان تمثیلی از عشق می
که  مین تراژیکعشق در شاهنامه با مضاحرکت  به عبارت دیگر. سازدو حماسی را ممکن می

براي تبلور حماسه در واقعیت نشانه حرکت ذوق و روحیۀ قوم ایرانی از افسانه و اسطوره 
، با عواطف فردي شودمنجر میوصف واقعیت احساس و عاطفۀ درونی و اجتـماعی  است به

ري با تأثیرگذاري و تأثیرپذیاین گونه از عشق . یابدآمیزد و در تجربه زندگی واقعیت میمی مبه
که براي مخاطب خود احساس دوست  کنداز جهان سیاست، سرانجامی خوش یا ناکام پیدا می

  .کندداشتن، ترحم و ترس در قرائت فراي از تراژي را بازنمایی می
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